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ᗷخش ۱۷ - قصهٔ دᘍدن خلᘮفه لᣢᘮ را

وی؟گفت لᣢᘮ را خلᘮفه: ᜇان توی؟۱
َ
کز تو مجنون شد پᚲᖁشان و غ

۲! ᡨᣎسᛴان تو افزون نᗖᖔاز دگر خ ᡨᣎسᛴگفت: خامش، چون تو مجنون ن

هر دو عالم ᢔᣍ خطر بودی تو را*دᘍدهٔ مجنون ا᜵ر بودی تو را۳

در طᗬᖁق عشق بᘮداري ᗷد است*ᗷاخودی تو، لᘮک مجنون بᘮخود است۴

هست بᘮدارᚲش از خواᚽش بᡨᣂ هر که بᘮدارست او در خواب تر۵

هست بᘮداری چو در بندان ماچون ᗷحق بᘮدار نبود جانِ ما۶

وز زᗬان و سود وز خوفِ زوالجان همه روز از لᝉدکوب خᘮال۷

ر۸
َ
ᚽ ᡧᣍسوی آسمان راهِ سفرᡧᣍ صفا ᣤ ماندش ᡧᣍ لطف و ف

دارد اومᘮد و کند ᗷا او مَقالخفته آن ᗷاشد که او از هر خᘮال۹

ᛀس ز شهوت رᗬزد او ᗷا دیو آبدیو را چون حور بᚑند او ᗷه خواب۱۰

او ᗷه خᚲᖔش آمد خᘮال از وی گᗬᖁختچونک تخم ᙏسل را در شوره رᗬخت۱۱

آه از آن نقش ᗺدᘍد ناᗺدᘍدضعفِ ᣃ بᚑند از آن و تن ᗺلᘮد۱۲

ᣤ دود بر خا᝹ پرّان مᖁغ وشمᖁغ بر ᗷالا و زᗬر آن ساᘍه اش۱۳

ᣤ دود چندانکه ᢔᣍ ماᘍه شوداᗷلᣧ صᘮّاد آن ساᘍه شود۱۴

ᢔᣍ خᢔᣂ که اصل آن ساᘍه کجاستᢔᣍ خᜇ ᢔᣂان عکس᠒ آن مᖁغ هواست۱۵

ترکشش خاᣠ شود از جست و جوتᢕᣂ اندازد ᗷه سوی ساᘍه او۱۶

فتترکش عُمرش تᣧ شد عمر رفت۱۷
َ
از دوᗬدن در ش᜛ار᠒ ساᘍه ت

وا رهاند از خᘮال و ساᘍه اشساᘍهٔ یزدان چو ᗷاشد داᘍه اش۱۸

مرده او زᗬن عالم و زندهٔ خداساᘍهٔ یزدان بود بندهٔ خدا۱۹

تا رᣦ در دامن آخر زماندامن او گᢕᣂ زوتر ᜍ ᢔᣍمان۲۰

لَّ » نقش᠒ اولᘮاست۲۱
ᡒ

 ٱلظ
َّ

ᘭۡفَ مَد
᠐
کو دلᘮلِ نور᠒ خورشᘮد خداست«ك

ᡧَ » گو چون خلᘮلاندرᗬن وادی مرو ᢔᣍ این دلᘮل۲۲ ᢕᣌِفِل
ٓ ۡ
حِبُّ ٱلأ

᠑
ٓ أ

َ
ᢻ»

ᗬزی بتابرو ز ساᘍه آفتاᢔᣍ را بᘮاب۲۳ ᢔᣂشه شمس ت ᠒دامن

سره نداᡧᣍ جانب این سور و عُرس۲۴ ᢠᣂاء الحق حسام الدین بᘮاز ض

د ترا در رَه ᜍلو۲۵ ᢕᣂلوور حسد گ
ُ
در حسد اᗷلᛴس را ᗷاشد غ

صفحه ۱ از ۳



ᗷا سعادت جنگ دارد از حسدکو ز آدم ننگ دارد از حسد۲۶

ای خنک آنکِش حسد همراه نᛴستعَقᘘه ای زᗬن صعب تر در راه نᛴست۲۷

از حسد آلوده ᗷاشد خانداناین جسد خانهٔ حسد آمد ᗷدان۲۸

آن جسد را ᗺا᝹ کرد الله نᘮکگر جسد خانهٔ حسد ᗷاشد ولᘮک۲۹

َ » بᘮانِ ᗺاᛴَᜯست۳۰ ᢝ ِ
ᡨᣎْرَا بَي گنج᠒ نورست ار طلسمش خاᛴَᜯست«طَهِّ

ᡧᣎ بر ᢔᣍ حسد مکر و حسد۳۱
᠑
زان حسد دل را سᘮاهیها رسدچون ک

خا᝹ بر ᣃ کن حسد را همچو ماخا᝹ شو مردانِ حق را زᗬر ᗺا۳۲

ᗷخش ۱۸ - بᘮان حسد وزᗬر

تا ᗷه ᗷاطل گوش و بیᗷ ᡧᣎاد دادآن وزᗬرک از حسد بودش نژاد۱

زهر او در جان مسکینان رسدبر امᘮد آنکِ از نᛴش حسد۲

خᚲᖔش را ᢔᣍ گوش و ᢔᣍ بیᡧᣎ کندهر کᣓ کو از حسد بیᡧᣎ کند۳

بوی او را جانب کوᢝᣍ بَردبیᡧᣎ آن ᗷاشد که او بوᢝᣍ بَرد۴

بوی آن بᚲᖔست ᜇان دیᡧᣎ بودهر که بᚲᖔش نᛴست ᢔᣍ بیᡧᣎ بود۵

کفر نعمت آمد و بᚑنᛴش خوردچونک بوᢝᣍ بُرد و شکر آن نکرد۶

پᛴش اᛓشان مُرده شو ᗺاینده ᗷاششکر کن مر شاᜯران را بنده ᗷاش۷

خلق را تو بر مᘮاور از نمازچون وزᗬر از ره زᡧᣍ ماᘍه مساز۸

کرده او از مکر در گوزᗬنه سᢕᣂ ناصح دین گشته آن ᜇافر وزᗬر۹

ᗷخش ۱۹ - فهم کردن حاذقان نصاری مکر وزᗬر را

لذᣤ ᡨᣍ دᘍد و تلᡧᣑ جُفت اوهر که صاحب ذوق بود ، از گفتِ او۱

در جُلابِ  قند زهری رᗬختهنکته ها ᣤ گفت او آمᘮخته۲

وز اثر ᣤ گفت جان را  سُست شو ظاهرش ᣤ گفت  در ره چُست شو ۳

قره گر اسᘮᙴد ست و نو۴
ُ
دست و جامه ᣤ سᘮه گردد ازوظاهر ن

ر۵ ᡫᣃ خ روی ست ازᣃ ش ار چهᘻار ی نگرآᜇ هᘮتو ز فعل او س

لᘮک هست از خاصᛴت دُزدِ ᣆᗷبرق ا᜵ر نوری نماᘍد در نظر۶

گفتِ او در گردن او  طوق بودهر که جز آ᝝اه و صاحب ذوق بود۷

تᘘاع  عᣓᛴ را پناهمدᡨᣍّ شش سال در هجرانِ شاه۸
᠐
شد وزᗬر  ا

د خلق۹ ᢠᣂسᚽ دوᗷ ل
᠑
ᜇ مُرد خلقدین و دل را ᣤ مِ او᜛ش امر و حᛴپ

صفحه ۲ از ۳



ᗷخش ۲۰ - پᘮغام شاه پنهان ᗷا وزᗬر

شاه را پنهان ᗷدو آرام هادر مᘮانِ شاه و او پᘮغام ها۱

تا دهد چون خا᝹ اᛓشان را ᗷه ᗷادآخر الامر از برای آن مُراد۲

وقت آمد  زود فارغ کن دلمپᛴش᠒ او بنوشت شه ᜇای مُقᘘلم۳

ᜇافکنم در دین عᣓᛴ فتنه هاگفت اینک اندر آن ᜇارم شها۴

ᗷخش ۲۱ - بᘮان دوازده سᘘِط از نصاری

۱ ᢕᣂد اندر دار و گᗷُ را ᣓᛴقوم ع ᢕᣂو دو ام ᢕᣂشان دَه ام
ْ
ᙏما᝗حا

ی را تبع۲ ᢕᣂمَر ام  ᡨᣛᗬᖁ
َ
بنده گشته مᢕᣂ ِ خود را از طمعهر ف

گشته بَند ِ آن وزᗬر ᗷَد ᙏشاناین دَه و این دو امᢕᣂ و قومشان۳

اقتدای جمله بر رفتار اواعتمادِ جمله بر گفتار᠒ او۴

۵ ᢕᣂش او در وقت و ساعت هر امᛴپ ᢕᣂمᗷ ᡨᣎدو گفᗷ دادی گرᗷ جان
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

۳- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

اه.* ᢕᣂمراه؛ بᜍ اشد؛ᗷ که در بند هواوهوس خود ᣓوی: ک
َ
غ

مَقال: ᗷحث، سخن، قول، گفتگو.*

فت: ᗷاشتاب، تند.*
َ
ت

چُست:  چالا᝹ ، چاᗷک، تند، ᗬᣃــــع .*

سᘘِط: ۱ - نوه ، فرزندزاده . ۲ - قبᘮله . ج . اسᘘاط .*

عُرس:  زفاف. مهماᡧᣍ و جشن عروᣒ؛ *

*

*

*

ده است، و [حال آن كه] ا᜵ر ᣤ خواست آن را  ᡨᣂه را گسᘌسته اى كه چگونه ساᚱᖁارت ننگᜍه [قدرت] پروردᗷ اᘌآ ( ه ۴۵ᘍسوره فرقان-آ ) : َّل
ᡒ

ᘭۡفَ مَدَّ ٱلظ
᠐
ك

اندᘌم] و سᛡس خورشᘭد را دلᘭل آن قرار دادᘌم. ᡨᣂه را گسᘌنمود؟ [آرى ما سا ᣤ نᜧسا

ᡧَ : ( سوره انعام-آᘍه ۷۶ ) و چون شب بر او (ابراهᘭم) پرده انداخت، ستاره اى را دᘌد، گفت:اين پروردᜍار من است اما چون غروب كرد،  ᢕᣌِفِل
ٓ ۡ
حِبُّ ٱلأ

᠑
ٓ أ

َ
ᢻ

فول كنندᜍان را دوست نᣥ دارم.
᠑
گفت:ا

َ :  ( سوره ᗷقره-آᘍه ۱۲۵ ) [ᘌادكن] آنᜡاه كه ما اين خانه (كعᘘه) را محل اجتماع و جاᜡᘌاه امᡧᣎ براى مردم قرار دادᘌم و [ᗷه مردم گفتᘭم] از مقام  ᢝ ِ
ᡨᣎْرَا بَي طَهِّ

ابراهᘭم براى خود جاى نماز برگᘭ ᗫᖂد و ᗷه ابراهᘭم و اسماعᘭل سفارش كردᘌم كه خانه ام را براى طواف كنندᜍان واعتᜓاف كنندᜍان وركᖔع 
ه نمايᘭد. ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ [همواره] انᜍوسجودكنند

  * مقᘘل: صاحᘘدولت، اقᘘالمند، صاحب اقᘘال.

  * فᗬᖁق:  حزب، دسته، فرقه، گرو.

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و 
پᛴشگفتار عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
   * ناصح: پنددهنده؛ نصᘮحت کننده.

  * گوزᗬنه(جوزᗬنه): حلواᢝᣍ که ᗷا مغز گردو ᘍا ᗷادام درست کنند.

ᡧ و رم و اب پرتغال. ᢕᣌمعطر مرکب از ج ᢝ ᢔᣍو ᡫᣄم , ᢝ ᢔᣎت طᗖ ᡫᣃ : ِجُلاب *  

ᡧ .گزاف᜛اری . مᘘالغه  ᡨᣌو: از حد گذش
᠑
ل
ُ
 *  غ

صفحه ۳ از ۳


